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  بندي سیاسی  نقد و بررسی نظریۀ دوره
  تاریخ ادب عربی

  * علی افضلی

  چکیده
هر روز بـه  . نیست ،پذیرد نمی ن که افزایش و کاستیمعی اطّلاعاتاز  مشخّصی ۀمجموعادبیات تاریخ     

تاریخ دگرگون و اعتبارهاي  ةچهر ،جدید هاي نو و اطّلاعات ۀ بشري و پدیدار شدن بینشموازات رشد جامع
در معرض تغییر و تکمیل  ،تاریخ ادب ۀهر طرح و روشی براي مطالع ،بنابراین. شود می پیشین باز نگریسته
 ـ اما  .و یا احیاناً طرد است تـاریخ ادب   ۀمهم آن است که طرحی که در یک زمان بخصوص بـراي مطالع

لزوماً با نوعی تقسیم بندي ، بررسی تاریخی ادب .باشدمعضلات همزمانِ خود  قادر به حلّ، شود می افکنده
بخش بندي  .اما این، بهتر از عدم اتخّاذ دید است. سازد می تاریخی همراه است که بناچار دید ما را محدود

در ایـن   .کنـد  مـی  تر افرا شفّها  و تحلیلتر  تاریخی را آسان ۀکار توصیف گذشت، گذاري آن گذشته و نام
آکادمیک یا همان دوره بندي سیاسـی   ، نظریۀضمن اشاره به انواع الگوهاي دوره بندي تاریخ ادب ،مقاله

هاي جاهلی، اسلامی، اموي، عباسی، انحطاط و معاصر، مورد تحلیـل و بررسـی    به دوره تاریخ ادب عربی
عربی و نام تمام تألیفات آغازین آن در ادب هاي  به همراه استفاده نظریهویژگیهاي  ،ابتدا. قرار گرفته است

سپس بنیانهاي آن بـه   ،شود می عنواناند،  هدر دوره بندي ادوار ادب بهره برد نظریهتاریخ ادبی که از این 
بندي تاریخ ادب عربی بـر  شود که دورهدر خلال این تحلیل، نشان داده می .گردد می اديطور مشروح نقّ
نظري دربارة آثار تحولات سیاسی است که علاوه بر ایجاد تنگ هاي سیاسی، بازتابی انفعالی ازمبناي دوره

 نگارنده، با پیشنهاد بسترهاي تئوریک. سپاردادبی، بسیاري از شاعران و نویسندگان را به بوتۀ فراموشی می
هـایی درون  ، شیوة درست را در یـافتن ویژگیهـا و مؤلّفـه   آکادمیک این نظریۀبراي جایگزینی یا اصلاح 

ص نمودتوان الگویی براي تعیین دورهداند که بر اساس آنها، میز ادب میساختی ا    .  هاي تاریخ ادبی مشخّ
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  44  بندي سیاسی تاریخ ادب عربی نقد و بررسی نظریۀ دوره

  مقدمه  -1
یکی از معضلاتی که در مورد نگاشتن تـاریخ ادب وجـود دارد، ایـن اسـت کـه      

هـاي خـود آیـین و     ها و شکل هاي آن، بر اساس شیوههمواره تقسیم بندیهاي دوره
نیست؛ بلکه همیشه مشکل وابستگی به وقـایع و حـوادث سیاسـی،    خود مدار ادب 

این در حالی است که تـاریخ ادب بایـد تـاریخ    . اجتماعی و فرهنگی را داشته است
سـاختی تغییـرات ادب را    -قبض و بسط و فراز و فرود ادبیات باشد و علل داخلـی 

  .بیان کند
چهـار دسـته الگـوي کلّـی     ها، تاریخ ادبی حداقل بر مبناي  در میان اغلب ملّت 

  :شود  نوشته می
هاي ظهـور و افـول و مراحـل سـه گانـۀ       چرخه: مانند ؛الگوهاي ادواري جریانها) 1

  »تولّد، کمال و مرگ«
در این الگوها، هر کدام از مکتبهاي . الگوهاي سازمند و ارگانیک در ادبیات ملّی) 2

: شود؛ ماننـد  ر متمایز میادبی بر اساس کیفیاتی که در آنها غالب است از یکدیگ
 ... .رمانتیسم، رئالیسم و 

الگوهاي گاهشمارانه که خطوط زمانی دلخواه را بر اساس دهـه، سـده بـه کـار     ) 3
 .گیرد می

چنین الگوهائی بیشتر . کند الگوهایی که از تقسیم بندي ادواري تاریخ تبعیت می) 4
خاص خـود همـراه    بر این متّکی است که هر حوزة سیاسی با فرهنگ اجتماعی

146: 1387فتوحی .(آورد اي را پدید می ات ویژهاست؛ بنابراین، ادبی( 
هـا بـه کـار     این چهار نوع الگو، گاه بطور متداخل و بدون در نظر گرفتن تقابـل 

با این حال در ادبیات اغلب . رود و مرزهاي بین آنها تخمینی و فاقد وضوح است می
هاي  هاي فوق، بیشتر رایج است، تقسیم بر مبناي دورهملل، آنچه از میان انواع الگو

سیاسی است؛ چرا که تاریخ سیاسی همیشه پس زمینۀ تاریخ ادبـی تصـور شـده و    
دلیل این امر آن است که تـاریخ  . عامل مهمی در دگرگونیهاي فرهنگی بوده است

 -یاسـی اي به جا مانـده از تحـولات س  نگاران، همواره جایگاه ادب را به پس زمینه
اگر پیشتر، تاریخ ادب را بـه سـیاق   . اند اجتماعی و یا به حبابی روي آب تقلیل داده
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 45  بندي سیاسی تاریخ ادب عربی دورهنقد و بررسی نظریۀ 

تاریخ نویسی سیاسی آن زمان که مشغول ثبت و شرح ظهور و فـرود شـاهان بـود،    
دادند، دیري اسـت آن را بـه روشـهاي     فانی نام آور تقلیل میبه ولادت و وفات مؤلّ

نـد و همانگونـه کـه در تـاریخ سیاسـی، ادب      کن امروزین تاریخ سیاسی تحریر مـی 
گیـرد، در تـاریخ    همچون محصول شرایط و اوضاع خاص، در پس زمینه قـرار مـی  

اجتمـاعی   -اي فرعی که تنها حوادث خاص سیاسی ادب نیز آن را به مثابۀ فرآورده
. دهنـد  دهد، بر مبنایی غیر از خودش، مورد بررسی و کاوش قرار مـی  را انعکاس می

ي سیاسی بیشتر بر این قضیه متّکی است که هر حوزة سیاسی بـا فرهنـگ   هادوره
  .آورد اي را پدید میاجتماعی خاص خود، همراه است؛ بنابراین، ادب ویژه

  ضرورت تحقیق - 1-2
ترین نظریه در نگارش تاریخ ادب عربی ، با نشـان  واکاوي و نقد منصفانۀ رایج

مهمترین راهها براي طرح روشهاي جایگزین دادن نقاط قوت و ضعف آن، یکی از 
  .است

  هاي تحقیقپرسش - 1-3
  :هاي زیر استاین نوشته، در پی یافتن پاسخی براي پرسش

  هاي سیاسی، روش مناسبی است؟نگاري ادب بر مبناي دورهآیا تاریخ -1-3-1
نگـاري ادب عربـی   بندي سیاسی در تاریخهاي نظریۀ دورهمزایا و کاستی -1-3-2

  چیست؟
  توان روش بهتري در نگارش تاریخ ادبیات معرّفی کرد؟آیا می -1-3-3

  روش تحقیق - 1-4
اي در بـاب تـاریخ ادب و تعریـف مفهـوم آن،     در این مقاله، بعد از ارائۀ مقدمـه 

شـود و مهمتـرین آثـاري کـه در     هاي نظري آن معرّفی مـی نظریۀ آکادمیک و پایه
اند، ذکر گردیده، آنگاه به شکل مبسوط به ره بردهتاریخ ادب نگاري از این سبک به

-تر تـاریخ  شود و درضمن آن راهکارهایی نیز براي تحلیل دقیق نقد آن پرداخته می
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  46  بندي سیاسی تاریخ ادب عربی نقد و بررسی نظریۀ دوره

  .نگاري ادب عربی بیان خواهد شد

  پیشینۀ تحقیق  1-5
بررسـی انتقـادي تـاریخ    در باب تاریخ نگاري ادب عربی و مکاتب آن، درکتاب 

اي تاریخی از ایـن   ، سید حسین سیدي، به ذکر پیشینهعربیادبیات نگاري در ادب 
، مفـاهیم و  العـرب و تـاریخ الادب  أحمد بوحسـن در کتـاب   . موضوع پرداخته است

. گرایشات نوین تاریخ ادب نگاري را با اتّکا به کتاب الاغانی عنـوان نمـوده اسـت   
لۀّ الفکر به سال که در مج عصور الادب العربیاي با نام محمود علی مکّی در مقاله

هـاي ادوار موجـود در کتـب تـاریخ ادب     نگاشته، فهرستی از انواع تقسیم بنـدي  1974
، 1382نگارنده نیز، در پایان نامۀ کارشناسی ارشد خـود درسـال   . عربی را برشمرده است

انواع ادبی، نژاد، فرهنگـی،  : مبانی شش نظریۀ تدوین و نگارش تاریخ ادب عربی شامل
      .مکتبهاي ادبی و آکادمیک را مورد نقد و بررسی قرار داده استجغرافیایی، 

  نظریۀ آکادمیک در تاریخ ادب عربی -2
، جـاهلی هاي ادب  این نظریه، همان نظریۀ تقسیم تاریخ ادب عربی به دوره -2-1

دوره، نوع یا طبقه نیست، . است معاصر وعثمانی ، مغولی، عباسی، اموي، اسلامی
شـود کـه در    زمان است و به اعتبار نظمی از هنجارهـا تعریـف مـی    بلکه بخشی از

سـرعت فراگیرشـدن نظریـۀ    . فرآیند تاریخ تنیده شده و از آن جدایی ناپذیر اسـت 
آکادمیک در تاریخ ادب عربی، به این دلیل بود که کتابهاي درسی و دانشگاهی بـا  

  .به کارگیري آن، سبب انتشار وسیعش را فراهم آوردند
هـاي سیاسـی،    بندي ادوار تاریخ ادب عربی برحسـب دوره  ظریۀ تقسیمن -2-2

. مطـرح شـد   تاریخ آداب اللغه العربیـه در کتاب  حسن توفیق العدلاول بار توسط 
  )125:1974علی مکی (

وي، استاد زبان عربی در مدرسۀ برلین شرقی بود و به واسطۀ آشنایی مسـتقیم  
ست با تلفیق دو دیدگاه عربی و غربـی، مطالعـۀ   هاي نوین تاریخ ادبی، توان با نظریه

توفیق العدل در مقدمـۀ کتـاب خـود    . جدیدي سازد ۀتاریخ ادب عربی را وارد مرحل
  : نگارد چنین می
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 47  بندي سیاسی تاریخ ادب عربی دورهنقد و بررسی نظریۀ 

هاي خـود، تـابع تـاریخ سیاسـی و      بندي دوره تاریخ ادب یک زبان، در تقسیم«
ثیرگذارند چون احوال سیاسی و دینی در حالت کلّی تأ. دینی در هر لحظه است

و به همین ... و اگر آنها قوي باشند، میل به تحركّ در معارف دیده خواهد شد 
عصـر  ) 1: (هـاي ادب عربـی چنـین اسـت     دلیل، نظر ما در تقسیم بندي دوره

عصـر عباسـی و   ) 4(عصـر حکومـت امـوي    ) 3(عصر صدر اسلام ) 2(جاهلی 
  ).18:1906العدل، توفیق (» عصر حکومتهاي متوالی تا عصر معاصر) 5(اندلس 

بعضی از مورخان، کارل بروکلمان را آغازگر تاریخ ادب نگـاري بـر پایـۀ     -2-3
را در کتـاب  » زمانی«درست است که بروکلمان تقسیم . دانند هاي سیاسی می دوره

خود به کار گرفته، اما ایـن تقسـیم بنـدي اولاً ـ شـامل دو دورة       تاریخ آداب عربی
دب امت عربی از آغاز تا سقوط امویان و ادب اسلامی بـه  ا(بسیار بزرگ و طولانی 

است و ثانیاً ـ بروکلمان در جزئیـات تـاریخ    ) زبان عربی از پایان دورة اموي تاکنون
نگاري این دو دورة بزرگ، از سبکهاي مختلـف اسـتفاده کـرده اسـت؛ مـثلاً دورة      

ۀ  ارگیري عباسی را با تقسیم بندي موضوعی بررسی کرده که به نوعی به ک ـ نظریـ
توزیع علـوم مختلـف در اقلـیم    یا مثلاً دورة مغول را بر اساس . است انواع ادبی

. در تـاریخ ادب نگـاري اسـت    گرایی اقلیممطرح نموده که نظریۀ  خاص خودشان
  )96:1974بروکلمان (

ط نویسـندگان عـرب و        -2-4 تمام کتابهاي مهم تـاریخ ادب عربـی کـه توسـ
تحریر درآمده، نظریۀ آکادمیک را با اختلافات اندك، به کـار  خاورشناسان به رشته 

  :شود اند که به آنها اشاره می گرفته
  )12:1908(محمدحسن نائل المرصفی : أدب اللغه العربیه

  )19:1373(أحمد اسکندري ـ مصطفی عنانی : الوسیط فی الأدب العربی و تاریخه
  )9:1910(احمد اسکندري : تاریخ آداب اللغه العربیه فی العصرالعباسی

  )9:1985(أحمدحسن الزیات : تاریخ الأدب العربی
  )17:1909(محمد عاطف برکات : ادبیات اللغه العربیه

  )21:1953فیصل، (عبداالله دراز : تاریخ أدب اللغه العربیه
  )23:1996(جرجی زیدان : تاریخ آداب اللغه العربیه

  )58:1997(عمر فرّوخ : تاریخ الأدب العربی
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  48  بندي سیاسی تاریخ ادب عربی نقد و بررسی نظریۀ دوره

  )14:1960(شوقی ضیف : تاریخ الأدب العربی
  )39:1995(حنّا الفاخوري : الجامع فی تاریخ الأدب العربی

  )71:1993(رینولد آلین نیکلسون : تاریخ ادبی اعراب
لیّنو :امیه الآداب العربیه من الجاهلیه حتیّ عصر بنی تاریخ 10:1970(کارلو آلفونسو ن(  

  )10:1363(محمد عبدالجلیل ژان  :تاریخ ادبیات عرب
  )66:1363(هامیلتون گیب  ):درآمد(ادب عربی 

  )7:1952(رژي بلاشر: تاریخ ادبیات عربی
به کار رفتـه و در  » هم زمانی«در نظریۀ آکادمیک، واژة تاریخ به معناي  -2-5

  .اند آن ادب را به حوادث مهم تاریخی ارتباط داده
ا ایجاد رابطه بین ادب و سیاست بنیان نهـاده  نظریۀ آکادمیک، در ابتدا ب -2-6

شد، اما بعدها این رابطه به تبعیت ادب از سیاست و یا گاهی تطبیق آنها بر یکدیگر 
  .منجر شد

  نقد نظریۀ آکادمیک -3
بعد از تعریف و توضیح ویژگیهاي نظریۀ آکادمیک و نیز شرح کامل کاربردهاي 

  :پردازیم به نقد مبانی این نظریه می این نظریه در تاریخ ادب عربی، اینک
اي که در نقد این نظریه با آن مواجه هستیم، این است کـه  اولین مسأله -3-1

تقسیم بندي ادوار تاریخ ادب عربی، طبق تقسیم بندیهاي تاریخی صـورت گرفتـه   
ا تـاریخ   . است تاریخ ادب، یک حوزة معرفتی ترکیب یافته از تاریخ و ادب است، امـ
در تاریخ عمومی، عوامل درونـی حادثـه، چنـدان    . با تاریخ عمومی تفاوت داردادب 

مورد بحث نیستند، اما در تاریخ ادبی، مسألۀ تداوم سنتّ در آثار ادبی و نسبت اثر با 
قبل و بعد از خود، یکی از مسائلی است کـه بـه صـورت جـدي مـورد بحـث قـرار        

توفیـق در روابـط   . کنـد  یاسی جـدا مـی  گیرد و ماهیت حادثۀ ادبی را از واقعۀ س می
بینامتنی، با خواندن دقیق متون و مشخصّ کردن تأثیر و تأثّرات آنهـا و همچنـین   
نشان دادن فردیت هنرمند در تاریخ، از مسائلی است که در تـاریخ عمـومی کمتـر    

 . آیـد  که از مسائل عمدة تاریخ ادب به حسـاب مـی   مورد توجه قرار گرفته، در حالی
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افتـد و   زمان هستند؛ یعنی حادثۀ ادبـی همیشـه اتّفـاق مـی     ن، آثار ادبی، بیهمچنی
شوند، همواره رویکرد، فهـم و درك   خوانندگان جدیدي که با آثار جاودانه مواجه می

از . دهـد  اي از متون دارند که این درك، بخشی از تـاریخ ادب را تشـکیل مـی    تازه
بع ذوق است، همیشه ایـن بخـش،   سوي دیگر، به دلیل این که گزینش در ادب، تا

رود که در تاریخ عمومی کمتر اتّفـاق   پذیرترین بخش تاریخ ادب به شمار می آسیب
هـا و مطالعـات ادبـی، داراي پیونـدهاي      شکّی در این نیست که پـژوهش .. افتد می

محکمی با تاریخ هستند و این موضوع در ادب عربی به دلیل رابطۀ بسـیار ادب بـا   
توانـد   اما هیچ یک از این قضایا نمی. مود بیشتري پیدا کرده استحوادث تاریخی ن

در ضـمن،  . توجیه کنندة تقسیم تاریخ ادب بر طبق تاریخ در معناي خاص آن گردد
شد،  اي که باید نوشته می به این نکته هم باید اشاره کرد که تاریخ عربی با آن مایه

لها، هنوز هم نتوانسته است خـود  تاریخ با گذشت سا. به رشتۀ تحریر درنیامده است
را از طریقۀ کهن پرداختن به ذکر زندگی خلفا و امیـران و رهبـران نجـات دهـد و     
تاکنون موفقّ به ارائۀ نگـاهی جـامع گرایانـه بـه امـت اسـلامی در همـۀ طبقـات         

در واقـع، مورخـان   . اجتماعی آن و در همۀ سرزمینهاي وابسته بـه آن نشـده اسـت   
  .اندي نوین تاریخ نویسی را به کار نبردهعرب تاکنون سبکها

با چنین وضعیتی، مرتبط ساختن مطالعات ادبی به ارائۀ تـاریخ و تبعیـت از آن،   
در این صورت نه تنها تاریخ موفّق به روشـن سـاختن   . کاري بسیار خطرناك است

ب هاي خود را هم بر تن اد گردد، بلکه جامۀ ابهامات و سیاهی ابعاد تاریک ادب نمی
  .خواهد کرد

نکتۀ دیگر در تطبیق مطالعات تـاریخ ادبـی و تـاریخ، ایـن اسـت کـه در ایـن        
ها را با این عقیده که از بدیهیات هستند، بـر ادب  مطابقت تاریخ، بسیاري از فرضیه

تحمیل خواهد کرد و به این ترتیب پژوهشگر ادبی با به کاربستن اطّلاعـات غلـط   
انکار رابطه و همکاري بین . شود هی سوق داده میتاریخی، در تحلیل خود به گمرا

اما این رابطه باید آزادانه و دوطرفه باشد و بر . مطالعات ادبی و تاریخ درست نیست
ایـن اشـتباه را   . تبادل نتایج قطعی و صحیح مبتنی گردد نـه تحمیـل یکطرفـۀ آن   

بـر مبنـاي    مورخان ادبی معتقد به نظریۀ آکادمیک، مرتکب شـدند و تـاریخ ادب را  
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نتیجۀ این کار منجر . تقسیم بندیهاي تاریخی، به ادوار پنج گانۀ خود قسمت کردند
به این قضیه شد که آراء و نظرات ادبی، تبـدیل بـه عقایـدي پراکنـده، مختلـف و      

وظیفۀ اصلی مطالعات ادبی که ارائۀ نتـایجی روشـن و قـاطع در مـورد     . غیرواقعی گردد
  .مطلق ادب از تاریخ، به طور مسلمّ خدشه دار شده است تاریخ ادبی است، با تبعیت

نظریۀ آکادمیک در تقسیم ادوار تـاریخ ادب عربـی، برگرفتـه از ادبیـات      -3-2
 1768در سـال   تاریخ ادبی فرانسهاندري دوشیسون، در کتاب  ،اول بار. غرب است

  . مــیلادي، دوره بنــدي سیاســی را در تــاریخ ادب نگــاري بــه کــار گرفــت       
همچنین مورخان ادب ایتالیایی قرن هجدهم، در نگارش تـاریخ  ) 95:2000فل، نو(

انطبـاق ادب غربـی و ادب عربـی بـه دلیـل      . هاي سیاسی بهره بردندادبی از دوره
. اي نیسـت  تفاوتهاي بنیادین ساختاري، اجتماعی و سیاسی این دو، نظـر سـنجیده  

کند که نظریـۀ آکادمیـک،    میامین الخولی در مخالفتش با نظریۀ آکادمیک، اعلام 
اقتباسی از ادب غربی است و اگر مناسب آن ادب است، به خاطر وحدت و یگانگی 

. باشد و این نظریه، مناسب ادب عربی نیسـت اجتماعی است که در آنجا موجود می
از آن هنگام که متّصلین به غرب، این روش از مطالعات تـاریخ ادبـی را اقتبـاس    «

که غربیان ادب خود را به عصرهایی با وحـدت اجتمـاعی آشـکار     کردند و دریافتند
کنند، ادب عربی را به تقلیـد از غربیـان، بـه عصـرهاي زمـانی تقسـیم        تقسیم می

 )12:1945الخولی .(»کردند
  :نویسد مارون عبود نیز در مخالفت با نظریۀ آکادمیک چنین می

معیار سیاسی براي تقسیم بندي ادوار تاریخ ادب عربی که ادبی درباري و «
در ادب عربی . اما براي ادب غربی پسندیده است. باشد کهن است، مناسب نمی

ادیـب غربـی در آنچـه    . هایی غیر از آنچه نزد اروپاییان است، وجود دارد انگیزه
، کماکان وابستۀ حاکمان اخیراً نوشته، به ملتّ تکیه کرده است ولی ادیب عرب

  ). 45:1960عبود (» نیاز سازند بوده که با مال و هدایا او را بی
نظریۀ آکادمیک در خلال تقسیم بندي ادوار تاریخ ادب عربی، به نتیجۀ  -3-3

پایۀ استنادي ایـن  . عجیب دیگري رسید و آن ایجاد رابطه بین سیاست و ادب بود
بـود کـه در قـرن نـوزدهم ادب را بـه جامعـه        1ننظریه، در واقع عقاید هیپولت تـی 

اما حقیقت امر این است که طرّاحان نظریۀ آکادمیـک، از بـین   . شناسی متّصل کرد
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را مـد نظـر گرفتنـد و از همـین     » سیاست«ابعاد مختلف محیطهاي اجتماعی، تنها 
  .زاویه است که منتقدان، شدیدترین حملات را به آنها دارند

ا منحصر کردن دیدگاهش به عامـل سیاسـت و محـور قـرار     نظریۀ آکادمیک، ب
دادن آن در مطالعات تاریخ ادبی، اقدام به بزرگ نمـایی و سـتایش از ایـن عامـل     

در نظر معتقدان به این نظریه، اکتفـاکردن بـه رابطـۀ سیاسـت و ادب جـایز      . نمود
. باشـد نیست و ادب باید از جهتی مطابق با سیاست و از جهتی دیگر، تابع سیاست 

در واقع، سیاست براي ادب، در حکـم خورشـید بـراي زمـین اسـت کـه زمـین در        
طه حسین در همین زمینـه  . گردد محوري ثابت به شکلی منظّم به دور خورشید می

  : گوید می
شود و انحطاط آن هم باعث رشد  پیشرفت سیاست باعث پیشرفت ادب می«

نکتـه اسـت کـه رابطـۀ      قرن چهارم هجري، دلیلی روشن بر این. شود ادب می
حیات سیاسی مطلقـاً  ... اي عکس است  سیاست و ادب، در بیشتر زمانها، رابطه

معیار صحیحی براي حیات ادبی نیست و سیاست، مثل خیلی از عوامل دیگر، از 
شود و گاهی دیگر، موجب  جامعه، علم و فلسفه، گاهی باعث رشد ادب می: جمله

توانـد معیـار    دام از اینها، به تنهایی نمیپس هیچک. گردد رکود و سستی آن می
. تواند معیار براي این علوم باشد حیات ادبی باشد؛ همچنان که خود ادب هم نمی

پس ضروري است ادب را براي خود ادب و با استفاده از خود ادب، بررسی کرده، 
  ).40:2001حسین (» ...تقسیم بندي درونی آن را ادبی قرار دهیم 

پذیرد ولی تقسیم بندي تاریخ ادب  او رابطۀ سیاست و ادب را می بنابراین گفته،
طه حسین، تمامی مطالعات تاریخ ادبـی را در  . کندعربی بر مبناي سیاسی را رد می

  .مقیاس سیاسی، علمی و ادبی: کند  سه مقیاسِ کلّی بررسی می
  : گوید ها می بندي او با رد معیار سیاسی در تقسیم

خـواهیم از آن پیـروي کنـیم و تمـام      پسندیم و نمـی  میما این شیوه را ن«
هـا بـه    تدریسهاي ما در دانشگاه و همۀ آن چیزهایی که در مجلاتّ و روزنامـه 

رسانیم، در راستاي محو کردن این نظریه و کوبیدن معتقـدان بـه آن    چاپ می
  ).38:2001حسین (» است

یشـه، رابطـۀ بـین ادب و    تر در تاریخ اند در تاریخ اندیشۀ ادبی و به صورتی عام
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اما نظریۀ آکادمیک در صدد . سیاست و تعاملاتی که با هم دارند، امري روشن است
از این دیـدگاه،  . سیاست و ادب کند» مطابقت«آن است که این رابطه را تبدیل به 

به فرض مثال، اگـر  . هایی است و ادب باید تابع این ادوار باشدسیاست، شامل دوره
ست، عصري به نام عباسی وجود داشته، قطعاً ادبی با نام ادب عباسـی  در تاریخ سیا

اگر حکومتی سیاسی با نـام امـوي در   . با تولّد این عصر سیاسی به وجود آمده است
هـ سقوط کرده، ادبی به نام ادب اموي هم سـقوط نمـوده اسـت و تمـام     132سال 
لافاصـله بعـد از اتمـام    هاي ادب جدیـدي، ب  هاي آن ادب از بین رفته و ریشه نشانه

  !خطبۀ سفّاح، اولین خلیفۀ عباسی، در مسجد کوفه با نام ادب عباسی آغاز شده است
ادب، با هر شأنی که براي ذوق و قریحه در آن قائـل باشـیم، فعـالیتی فکـري     

شـود و تغییـر    هاي آنی واقع نمی است که به سرعت تحت تأثیر این گونه دگرگونی
در حقیقـت، یـک   . گیـرد  زمان است و به تدریج صـورت مـی  در آن، محتاج گذشت 

نتیجه و پدیدة ادبی، مانند نوزادي است که پس از گذراندن مراحل متنوع و مختلف 
  .بارداري، حال به این شکل نهایی رسیده است

نظریۀ آکادمیک، علاوه بر اعتقاد به مطابقـت ادب و سیاسـت، پـاي را از ایـن     
در واقع ادب، در حکـم  . ادب از سیاست شده است» بعیتت«فراتر گذاشته، قائل به 

اي براي سیاست است؛ اگر سیاست قوي باشـد، سـایه بهتـر و بزرگتـر و اگـر       سایه
احمـد امـین بـا قـوت و     . شـود  تر گردد، سایه کوچکتر و کوتاهتر می سیاست ضعیف
را کـه  کرد که تقسیم بندي سیاسی براي تاریخ ادبی دقیق نبوده؛ چ تأمل اشاره می

وي . گسـتراند  هـایش را در آفـاق مـی    هایش را در اعماق و شاخه پدیده ادبی، ریشه
وجود رابطه بین سیاست در حالت قدرت و ضـعف از یـک طـرف و ادب و علـم در     

دهـد و بـه ایـن     دوران شکوفایی و انحطاط را از طرف دیگر مورد بررسی قرار مـی 
  :افزاید وي می. دو وجود نداردرسد که مطابقتی این چنین، میان این  نتیجه می

. ت علمی، تابع حالت سیاسـی نیسـت  دهد که وضعی تاریخ به ما نشان می«
شـود   کند، در کنارش مشاهده می درست در آن هنگام که سیاست، بد عمل می

دلیل این امر این است که وضعیت سیاسی آنگاه . اند که علم و ادب شکوفا شده
در غیر این صورت، . میان مردم برقرار کندخوب است که عدل و آرامش را در 

شود که بسیاري از بزرگان و اندیشمندان براي فـرار از سیاسـت،    ظلم باعث می
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123:1987امین . (»شوند ت علمی بپردازند و سبب شکوفایی علم میبه فعالی(  
انطون سعاده ضمن بررسی ادبِ ملّی عربی با اشاره به تقسیم بنـدیهاي تـاریخ   

  :نویسد یادب عربی م
. نوآوري در ادب، نتیجۀ نوآوري یا تغییرات در اندیشـه و احسـاس اسـت   «

اند کـه تغییـرات و دگرگونیهـاي سیاسـی،      مورخان و پژوهشگران ادبی پنداشته
اکثر آنها بر این باورند که . تغییر در ادب و سبکهاي آن را در پی خواهد داشت

نظر من این است . گردد میهاي سیاسی، باعث نهضت ادبی  ها و انقلاب نهضت
چـون مـن   . که دگرگونیهاي سیاسی، عامل مؤثرّ در تغییـر مسـیر ادب نیسـت   

حوادث سیاسی را نتیجۀ شروع تغییر دیدگاه نسبت به زندگی یا کسب اعتقادي 
سیاست به ماننـد ادب، در گـرو مسـائل دیگـري     ... دانم جدید در یک امت می

اشد، قطعاً سیاسـت و نهضـت سیاسـی    اي نبوقتی اندیشه و احساس تازه. است
وقتی فکر و احساس جدیدي در . جدیدي نخواهد بود و در ادب هم چنین است

. »زندگی وجود نداشته باشد، ممکن نیست نهضتی ادبی یـا هنـري قیـام کنـد    
  )39:1947سعاده (

تـر   اعتقاد به تبعیت ادب از سیاست، از اعتقاد به مطابقت آن دو هـم خطرنـاك  
شود که پژوهشگر ادبی خود را پیرو دسـت و پـاي بسـتۀ آرا و     اعث میزیرا ب. است

تـوان بـه راحتـی رد کـرد؛ بـراي       تبعیت ادب از سیاست را می. احکام سیاسی بداند
مثال، ما باید در سالهاي میانی حکومت اموي که سالهاي اقتـدار و برتـري مطلـق    

حالیکـه ادب ایـن    این حکومت بود، شاهد اوج شکوفایی و قدرت ادبـی باشـیم، در  
دورة ازدهار و . یا ادب اندلس را در نظر بگیرید. سالها اصلاً این مشخّصات را ندارد

شکوه این ادب، دقیقـاً مصـادف اسـت بـا دوران اخـتلاف و کشمکشـهاي درونـی        
. اعتقاد به رابطه بین ادب و سیاست، امري طبیعی اسـت . دولتهاي سرزمین اندلس

  .موضوع قابل دفاعی نیست اما ذوب شدن ادب در سیاست،
موضوع مهم دیگري که در نظریۀ آکادمیک از آن غفلت شده، تأثیر ادب  -3-4

در حقیقت، نظریۀ آکادمیـک در بررسـی ارتبـاط ادب و سیاسـت،     . بر سیاست است
در وراي هـر  . یکطرفه عمل کرده و براي ادب نقشی تأثیرگذار قائـل نشـده اسـت   

وجود دارد که در اکثر مواقع این عامل، یـک عامـل   حادثۀ سیاسی، یک عامل فنّی 
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مصـطفی  . وقایع سیاسی در تاریخ عربی از این قاعده مسـتثنی نیسـتند  . ادبی است
  :نویسد صادق الرافعی، با رد معیارهاي تقسیم بندي ادوار تاریخ ادب عربی چنین می

یشـه  متأخرّان، چارة کار را در باب تاریخ ادبیات زبـان عربـی در ایـن اند   «
جاهلی، صدر اسـلام، امـوي،   : یافتند که این تاریخ را به پنج عصر تقسیم کنند

اي از عصرهاي کوچک تا عصر  هـ، مجموعه 656عباسی تا سقوط آن در سال 
اولین کسانی که این تقسیم بندي را ابداع کردند، مستشرقان اروپـایی  . نهضت

فتند، این کـار را بـراي ادب   گ می Literatureبودند که بر پایۀ آدابی که به آن 
اما آن عصرها، اگر هـم ایـن قابلیـت را داشـته باشـد کـه       ... عربی انجام دادند

هاي زمانی اسـت، بگـردد، مناسـب     اي از دوره سازندة تمدن عربی که مجموعه
هاي تاریخ آداب زبانی باشد که با قرآن کریم به مرحلـۀ اعجـاز    نیست که باب
وادث یک قوم اسـت و آداب زبـان، چیـزي بیشـتر از     تاریخ، ح... .رسیده است 

پس تاریخ آداب هر ملّتی، باید . موضوعاتی که آن قوم به آن تکیه دارند، نیست
و پشـتوانۀ اصـلی قیـام تـاریخ     ... بر اساس حوادث ادبی آن ملتّ تقسیم گـردد 

براي همین، بر آن شدیم که در تـألیف ایـن کتـاب،    ... عربی، ادبی محض بود
گرایی را در پیش بگیریم و از تفکیک و جزئـی نگـري بپرهیـزیم و    شیوة کل 

مایـه و محتـواي اصـلی آن،    تاریخ آداب را به مباحثی تقسیم کنـیم کـه درون  
پـس آداب را بـه تـاریخ    . حوادث باشند و نه صرفاً توالی عصور تاریخ سیاسـی 

  )17:1974رافعی ( .»...دهیم، نه تاریخ را به آداب اختصاص می
هـاي بـارز نظریـۀ آکادمیـک      دم توجه به تأثیر ادب در سیاسـت، از ضـعف  انکار و ع

  .باشد می
نظریۀ آکادمیک از این لحاظ که مبدأ تقسیم ادوار تاریخ ادب عربی را به  -3-5
هایی آهنین، در میان ادوار ادبی تبدیل کرده است، مورد انتقاد واقـع شـده و    فاصله

اما ادب . هـ تأسیس شد132باسی در سال حکومت ع. اند ناقدان سخت به آن تاخته
توانیم ادعا کنیم ادب عباسی دقیقاً  پس نمی. عباسی، سالها قبل از آن آغاز شده بود

در روز سیزدهم ربیع الاول سال صد و سی و دو هجري قمري، همزمان با تأسیس 
ربـی، در  هـاي ادب ع  اصـولاً دوره . وجود آمده باشد وسیلۀ سفّاح، به دولت عباسی به

رژي بلاشـر، در همـین   . اند وجود آمده دنبالۀ هم و در ارتباط با یکدیگر، زنجیروار به
  :گوید زمینه چنین می
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پایۀ تقسیم بندي مراحلِ ادب عربی بر مبناي عصرهاي سیاسی، غلـط و  «
در این تقسیم بندي نهَ نتها ملاحظات صرفاً ادبی را به هیچ وجـه  . اشتباه است

هـاي حـاکم و یـا     اند، بلکه منحصراً به دگرگونیهاي سلسله دادهمورد نظر قرار ن
اند که علی رغم اهمیتشان در تـاریخ اسـلام، بـا ادب نـه      حوادثی عنایت داشته

خلاصـه اینکـه   . انـد و نـه پیونـدي واقعـی     اي متجانس و متناسب داشته رابطه
بحـث  بندي مورخان را که آن هم خود جاي  بروکلمان و پیروانش، فقط تقسیم

انـد کـه حـوادث     اند و توجه نکـرده  فراوان دارد، عیناً بر تاریخ ادب منطبق کرده
مثلاً در شعر، رسـالت  . افتند تاریخی و حوادث ادبی، همواره همزمان اتّفاق نمی

اي میان مفاهیم و معانی شاعران پیش از اسلام و شاعران آغاز  محمدي، فاصله
لافت اموي و اهمیت یافتن سوریه و عراق اسلام به وجود نیاورد و تنها ایجاد خ

در جهان اسلام بود که شرایط خاص جدیدي به بار آورده، موجب تحـول ادب  
اي به امتـداد   را بر دوره» عباسی«همچنین صحیح نیست که صفت . عربی شد

پنج قرن منطبق کنیم که در آن، بخصوص از قرن سه به بعد، تمایل به عـدم  
جلوه گر شد و حتّی تأثیر بغداد که مرکز خلافت بـود، بـه   تمرکز ادبی به شدت 
  )16:1363بلاشر . (»تدریج زایل گردید

احمد امین در مورد جدا کردن عصر اموي از عصر عباسی توسط مورخان ادبی  
   :گوید می

بعضی از مورخان، حالت سقوط دولت امـوي و قیـام حکومـت عباسـی را     «
اي  د فاصلی بین دو دولت وجود دارد و صفحهکنند که گویی ح چنان تصور می

اي دیگـر بـه نـام دولـت      از تاریخ، با اتمام دولت اموي به پایان رسیده و ورقـه 
شود که گویی بـین   اي وانمود می عباسی شروع شده است و این مسأله به گونه

. اي وجود نداشـته اسـت   امت اسلامی در عصر اول و عصر دوم آن، هیچ رابطه
یر به خصوص از دو ناحیۀ اجتمـاعی و فکـري، بسـیار دور از واقعیـت     این تصو
قیام دولت عباسی، صفحۀ جدیدي براي این امور نبوده، بلکه ادامۀ مسیر  .است

توانست بـه حکومـت خـود ادامـه دهـد،       اگر دولت اموي می. حرکت آنها است
ن هاي علمی و اصطلاحات اجتماعی، نزدیک به آنچه در زمـان عباسـیا   جنبش

  )د: 1964امین . (»آورد وجود آمد، پدید می به
در ایـن  . ادب معاصر عرب، ادبی صرف و متّکی به سالهاي عمـر خـود نیسـت   
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هاي ادب اموي، موسیقی ادب عباسی و تکلّف  هایی از ادب جاهلی، نغمه باب، نشانه
هاي ادبی در دریاي تاریخ ادب عربی،  دوره. ادب دورة انحطاط قابل شناسایی است

رسـند و در   گیرند، به یکدیگر مـی  چون موجهایی هستند که در پی همدیگر اوج می
  .گذارند تا در موج بعدي ادغام گردند هم اثر می

اي، در دورة ادبی  در ادب عربی این مسائل روشن است که خصوصیت هر دوره
بعدي نمایان بوده و مبدأهاي وضع شده در نظریۀ آکادمیک، نشان دهنـدة واقعیـت   

  .ادبی نیستند
یکی دیگر از ایراداتی که به نظریۀ آکادمیک وارد است، نادیـده گـرفتن    -3-6

نظریـۀ آکادمیـک،   . در تقسیم بندي ادوار تاریخ ادب عربی اسـت » اساس مکانی«
ایـن عنصـر تنهـا    . بنـدد  هاي ادب عربی به کار مـی  عنصر زمان را در بررسی دوره
گذارد که نادیده گرفتن آنها به قیمت  ابعادي را فرو میجانبی از مسأله را دربردارد و 
امـین  . شـود  در مطالعات تاریخ ادبی، تمام مـی » اقلیم«چشم پوشی کردن از عامل 

را » عصـور زمـانی  «الخولی، اساس نظریۀ آکادمیک، یعنی تقسیم بندي بر اسـاس  
که بـه آن   هدف گرفته و بر این عقیده است که نظریۀ آکادمیک، به رغم انتقاداتی

کند و همچنـین آن را از  هاي زمانی بررسی میشده، کماکان ادب عربی را در دوره
 .دهـد  گیـرد مـورد سـنجش قـرار مـی     یک زاویه که همۀ ملّت اسلامی را در برمـی 

ـه جمـاعتی مخـالف در ایـن     اي عمل میمورخان ادبی نیز به گونه کنند که گویی نَ
ه سرزمینی اجتماع یافت می بنـدي  ایـن تقسـیم  «: دهد او ادامه می. مستقلشود و نَ

دهـد و عصـرهاي آن   زمانی، دمشق و پس از آن بغداد را مرکز تاریخ ادب قرار مـی 
بندي، وحـدتی  در این تقسیم. چرخدگیري و سقوط این دو پایتخت میپیرامون اوج

گشـت و از دیـدگاه آن، شـرایطی    بود که همۀ امت اسلامی یا عربی را شـامل مـی  
و عواملی تأثیرگذار به صـورت یکسـان، بـر ایـن امـت یکپارچـه بـه شـکلی          واحد

نشانۀ آشکار آن، نفوذ سیاسی و سیطرة حکـومتی  . گذاردهماهنگ و همسان اثر می
وي در مطالعـۀ  ) 12:1945خـولی  .(»بود که بیانگر وحدت اجتماعی تدریجی اسـت 

ظریۀ آکادمیک، مبنی بر رسد که با وجود ادعاي ن نظریۀ آکادمیک به این نتیجه می
شود که مطالعـۀ ایـن نظریـه،     بررسی ادبِ یک عصر از اعصار، در واقع مشاهده می
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شـود و در اکثـر مواقـع ایـن مکـان، بغـداد و        اي از مناطق را شامل می تنها منطقه
پـس  . گـردد  اطرافش و دمشق و پیرامون آن هستند و از باقی سرزمینها غافل مـی 

عمل، از بررسی و کندوکاو کلّ مناطقِ جغرافیایی یـک عصـر   این نظریه در میدان 
  .زمانی، عاجز است

اعـلام  » نظریۀ جغرافیایی«در پایان، امین الخولی راه حل، خود را تحت عنوان 
  :کند می

 .ادب عربی باید در سرزمینهایی کـه در آنهـا پدیـد آمـده، بررسـی شـود      «
ها  ، اختلاف محیط]ب عربیادوار تاریخ اد[سرزمین به سرزمین و اساس تقسیم 

  )132: 1945خولی ( .»...و تغییرات آنهاست
عقیـده  . البتّه، این بدان معنا نیست که ادب عربی، ادب اقلیمهاي مختلف باشد 

بر این است که نه عنصر زمان و نه عنصر مکان، هیچکـدام بـه تنهـایی قـادر بـه      
پـردازد   اي خاص مـی  جنبه تفسیر تاریخ ادب عربی نیستند، بلکه هر کدام از آنها به

  .که امکان چشم پوشی از آنها وجود ندارد
انـد، نادیـده   موضوع دیگري که منتقدانِ نظریۀ آکادمیک به آن پرداختـه  -3-7

نظریـۀ  . باشـد هاي فردي ادیبـان در وضـع قواعـد ایـن نظریـه مـی      گرفتن انگیزه
» م عمـومی احکـا «اي از آکادمیک، در بررسی خصوصیات هر عصـر، بـه مجموعـه   

سـنجد و هـر   کند و شاعران، نویسندگان و آثارشان را طبق این احکام میاشاره می
در بررسی تاریخ . گیردکند و غیر از آن را نادیده میچه مطابق احکام بود، قبول می
ربـار      ادبی و آثار خلق شدة ادبی، نمی توان از عامل فـردي کـه پدیدآورنـدة اثـر و پ

هاي فـردي هسـتند کـه بـا      در واقع، این انگیزه. پوشی کردسازندة آن است، چشم 
صـدور قـوانین و   . سـازند  شکوفا ساختن ذوق و قریحۀ ادیب، نام او را جاودانه مـی 

ویژگیهایی عام براي هر عصر، به جاي آنکه پژوهش و تحقیق در باب تـاریخ ادب  
نظـرات و   تر سازد، موجب پیچیدگی اجزاء آن و درهـم آمیختگـی   تر و دقیق را ساده

داوریها، کاهش میزان دقریالت و در نتیجه تعمیم یک اشتباه به یـک عصـر ادبـی    
برخی از مورخان ادبی براي حلّ این مشکل، نظریۀ مکتبهاي ادبی را بـراي  . گردید

تاریخ ادب نگاري ادبی پیشنهاد دادند و آن را به دلیل کشف درون ساختی قالبها و 
ترین راه  نقص ریخ، عنوان نمودند و نزدیکترین و بیرنگهاي متنوع ادب، در طول تا
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در این نظریه، . اي آرمانی براي تقسیم بندي ادوار تاریخ ادب عربی دانستند و شیوه
هاي تخصصی شاعران یا نویسـندگانی کـه راههـاي مـوازي و      ها و گرایش ویژگی

ن شرایطی، در چنی. گیرد اند، در یک چارچوب قرار می نزدیک به هم در پیش گرفته
طبـق ایـن   . دهـد  رعایت عوامل زمانی در ادب عربی، مفهوم خـود را از دسـت مـی   

شیوه، محقّقان قادر خواهند بود مثلاً سبک یک شاعر معاصر چون احمـد شـوقی را   
در پیروي از قواعد کلاسیک قصیده سرایی با یک شاعر دورة اسـلامی یـا امـوي،    

اي و فنّی در طول تاریخ ادب و  حرفهبررسی یکپارچگی . چون فرزدق، مقایسه کنند
در سرزمینهاي متفاوت در یک چارچوب فرد گرایانه، نشان دهندة عمق این نظریـه  

همچنین بر طبق این نظریه، تاریخ ادبیات عربـی از  . و قدرت ژرف نگري آن است
یابـد و آن عـدم تبعیـت از نظـرات و آراي منتقـدان و       یک مشکل دیگر رهایی می

ین دربارة نویسندگان و شاعران مختلف و نیز رهایی از اختصـار تـاریخ   مورخان پیش
چرا که ممکن است در میان ادباي گمنام، یـک  . هاي سرشناس است ادب به چهره

طه حسین، در بحث مکتب اوس بن حجر و شوقی ضیف، . مکتب ادبی نهفته باشد
نظریـه اسـتفاده   آورد، از ایـن   آنجا که از صنعت، تصنعّ و تصنیع سخن به میان می

  ) 8: 1987و ضیف  269: 1981حسین . (اند کرده
هدف نظریۀ آکادمیک این بود که با تقسیم بندي ادوار تاریخ ادب عربی،  -3-8

امـا چنـدي نگذشـته بـود کـه      . به شرح، توصیف و بررسی سیر مراحلِ آن بپـردازد 
سی قضاوت دیـده  هاي این نظریه با فراموش کردن وظیفه، خود را بر کرُ تئوریسین

پـردازي   و در مورد شکوفایی یا انحطاط عصرهاي تـاریخ ادبـی شـروع بـه نظریـه     
این عصر، عصر شکوفایی است و این عصر، عصر مـرگ ادب و ایـن دوره،   : نمودند

براي نمونـه، اکثـر تـاریخ    . دورة پیشرفت است و این مرحله مرحلۀ جمود و خشکی
را عصر انحطاط ادب عباسـی   ،ق.ه 656ا ت 334ادب نگاران عربی، فاصلۀ سالهاي 

دادند، قسمت بزرگی از ایـن دوره را   اگر اینان اندکی انصاف به خرج می. اند دانسته
عصـري کـه در   . نهادند نه عصر انحطاط عصر پیشرفت و انقلاب و نوگرایی نام می

ابـن  : شریف رضی، متنبی، ابوالعلا معـريّ و نویسـندگانی ماننـد   : آن شاعرانی چون
ابـوهلال  : فارابی، ابـن سـینا و ادیبـانی چـون    : العمید، ابن عباد و فیلسوفانی چون

ابن خالویه، ابن جنی و ابوعلی فارسـی  : عسگري، آمدي و جرجانی و نحویانی مثل
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خ و جغرافیـدان و سـتاره شـناس،     . کردند زندگی می چنین عصري، با این همه مـور
  .و انحطاط در ادب و علوم شایسته است که عصر پیشرفت باشد، نه عصر ضعف

زیـرا  . این مسأله، باعث گردید تا پدیدة تاریخ ادبی از راه اصـلی منحـرف شـود   
طرفانه است و دنبال کردن و ضبط حقیقت ادب  تاریخ ادبی، محتاج پژوهشهایی بی
  .تر خواهد شد تر و سازنده هاي مطمئن عربی، قطعاً باعث نتیجه گیري

ر نظریۀ آکادمیک وارد شده، این است کـه ایـن   ایراد بزرگ دیگري که ب -3-9
هاي بلند ادب را در نظر گرفته و بر طبق آنها نظر داده و تحت تأثیر  نظریه، تنها قلّه

بـه ایـن   . هاي بزرگ، خصوصیات هر دورة ادبی را معین نموده اسـت  ها و چهره نام
هـاي   و جنبـه  شـوند  ترتیب، شاعران و نویسندگان گمنام بسیاري نادیده گرفته مـی 

این در حـالی اسـت کـه در همـین آثـار      . گردد تأثیرگذار و مثبت آثار آنها ثبت نمی
نظریـۀ  . هاي روشنگرِ تاریخ ادبی، نهفتـه اسـت   کوچک و ناشناس، بسیاري از نکته

آکادمیک با پرداختن به عوامل عام و نیز عناصر متمایز کنندة بـزرگ هـر عصـر از    
چه بسا، . هاي ادبی را در نظر نگرفته است زئی دورهعصر دیگر، تفاوتهاي دقیق و ج

هاي کوچک و زلال باعث صافی و روانی بیشتر رودخانۀ جـاريِ تـاریخ ادب    چشمه
انـواع  «منتقدان، براي رفع این اشکال از تاریخ ادب نگـاري، نظریـۀ   . شد عربی می

ا در اي، ایـن فرصـت ر   مطالعۀ ادب بر طبـق چنـین نظریـه   . را مطرح کردند» ادبی
خ عربی قرار می در . دهد که تنها به ذکر بزرگان یک نوع ادبی اکتفا نکند اختیار مور

قلمفرسـایی  ... حماسه، غزل، فخر، هجـا و  : واقع همۀ کسانی که در یک نوع مانند
اند، از سرشناس گرفته تا گمنام، در پژوهشـی ایـن چنـین، مـورد توجـه قـرار        کرده
شـود کـه یکـی از     مول گرایی در تاریخ ادبـی مـی  گیرند و این طریقه، باعث ش می

خ ادبـی، بـه همـان    . وظایف و رسالتهاي تاریخ ادبی است به عنوان مثال، یک مور
دهد، میـزان   نسبت که شان و تاثیر فرزدق، جریر واخطل را بر ادب عربی نشان می

ب با تحلیل تاریخ اد. شودها و خدمات شاعري چون ذوالرمه را نیز متذکرّ مینوآوري
اي، تأثیرپذیري شاعران بزرگ هر سده را از شاعران کمتر شناخته شده چنین نظریه

علاوه بر این، با اسـتفاده از نظریـۀ انـواع ادبـی،     . دهدهمعصرشان بیشتر نشان می
آن  هايگرایی توان میزان نوآوري و تجدید در یک نوع ادبی را در مقایسه با سنّت می
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تـوان یـک نـوع ادبـی در      هایی میی در چنین پژوهشحتّ. نوع ادبی، مشخصّ کرد
محمد دیاب با . ادب عربی را با همان نوع ادبی در ادبیات سایر کشورها مقایسه کرد

زبان، نثر، شعر، دیوانهاي شعري، صـرف و  «: تقسیم موضوعات کتاب تاریخ ادب خود به
ریخ ادب نگـاري اسـتفاده   ، عملاً از این نظریه در تا»نحو، علوم بلاغی، محاضره، انشاء

از » تـاریخ آداب العـرب  « مصطفی صادق الرافعی نیـز در کتـاب  ) 14:1932دیاب . (کرد
  )29:1974رافعی . (نظریۀ انواع ادبی استفاده نموده است

  گیري نتیجه
نگارش تـاریخ  . بنديِ تاریخی همراه استبررسی تاریخی، لزوماً با نوعی تقسیم -1

سیاسی و اجتماعی یک فرهنگ خاص، ممکـن اسـت   هاي  ادب بر اساس دوره
هـاي فرهنگـی و فکـري یـک دوره یـا       اطّلاعات جالب توجهی در باب شناسه

اما قطعاً موجب تنگ نظري دربارة آثار . هاي مختلف تاریخی به دست دهددوره
 .شود ادبی می

دهـد کـه ادب از درون خـود،    تبعیت محض ادب از سیاست، اینگونه نشان مـی  -2
هاي بخصوص نیسـت کـه بتوانـد سـازندة      ها و مؤلّفه راي یک سلسله ویژگیدا

 . هاي تاریخ ادبی باشد الگویی براي تعیین دوره
. اجتماعی باشد -تاریخ ادب نباید بازتابی انفعالی یا رونوشتی از تحولات سیاسی -3

کمال مطلوب یک تاریخ ادب آن اسـت کـه بتوانـد از جمیـع جهـات ممکـن و       
تبیین جریـان تحـول   . ها و وجوه مختلف ادب را بررسی کنده، رویهشناخته شد

بر مبناي زمان تطور ذوق هنري تعلیل و استدلال عوامـل درونـی و نیروهـاي    
همچنین، تاریخ ادب . داخلی شکل دهندة انواع ادبی از وظایف تاریخ ادبی است

کامـل  به جاي آن که طفیلی محض شرایط سیاسی باشد، باید گزارشگر سـیر ت 
آن دسته از آثار ادبی باشد که بر اسـاس صـیغۀ مشـترك تـألیفی، نـوع ادبـی،       

 .اندهاي کوچک یا بزرگ، قرار گرفته هاي سبکی یا سنتّ زمانی، در گروه گونه
نگاري ادبی را مهیا براي نگارش تاریخ ادب عربی، باید بسترهاي تئوریک تاریخ -4

. نسبت به تـاریخ، گـام مهمـی اسـت     در این راستا، انتخاب یک زاویۀ دید. کرد
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ب از سـاختار تـاریخ و ادب   در تـاریخ  . تاریخ ادب، یک حوزة معرفتی است، مرکّ
ادبی، مسألۀ تداوم سنّت در آثار ادبی و نسبت اثر با قبل و بعد از خـود، ماهیـت   

» زمـان بـی « ضمن اینکه آثار ادبی. کندحادثۀ ادبی را از حادثۀ سیاسی جدا می
افتد و خوانندگان جدیدي که با آثـار   ی حادثۀ ادبی همیشه اتّفاق میهستند، یعن

اي از متون دارند کـه  شوند، همواره رویکرد، فهم و درك تازهجِاودانه مواجه می
تاریخ ادب باید تاریخ تحول ادبی، نیـز  . دهدبخشی از تاریخ ادب را تشکیل می

 ـ      سـاختی و  -ل داخلـی تاریخ بسط و قـبض و فـراز و فـرود ادبیـات باشـد و عل
  .اجتماعیِ تغییرات ادبی را بیان کند-خارجی

  
  نوشت پی

خ و فیلسوف فرانسوي. 1 ایشان تحت تأثیر جنبش علوم طبیعی،در پی قوانینی براي .منتقد، مور
  .ادبیات بود که ثابت و لایتغیر باشند
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